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مغز اجتماعى-95 

 پرنده آبی

یک عکس

من روان شــناس نیســتم، ولــی روان شــناس ها را 
دوســت دارم. برای رشــته دانشــگاهی روان شناســی 
و تحصیل کــردگان ایــن رشــته اعتباری ویــژه قائلم و 
می دانم بســیاری از آنها آثار ماندنی و قابل ارجاعی در 
عرصه ترجمه و تألیف در علم روان شناســی این مرز و 
بوم به جا گذاشــته اند؛ ولی در چند دهــه اخیر اوضاع 
به طور کلی در علم به ویژه در رشته روان شناسی - حتی 
در دانشــگاه های معتبر -  بسیار نگران کننده شده است. 
واقعیت این اســت که تکیه بــر کمیت به جای کیفیت، 
پذیرش دانشــجو براساس معیارهای غیراصولی، نحوه 
آموزش غیرخلاقانه و غیراســتاندارد و اغلب تحمیلی، 
نتیجــه ای بس ناامید کننده به بار آورده اســت. از همه 
نگران کننده تــر اینکه روان شناســی عامیانه (فولک)، از 
بــازار ترجمه کتاب به درون دانشــگاه های معتبر نفوذ 
کرده است؛ اما روش های روان شناسی عامیانه چیست؟ 
روان شناســی عامیانه «ذهن» یا «روان» فرد را از شرایط 
محیطی آن جدا و دو شــقه می دانــد و برای این ذهن 
شــقه شــده از محیط خصوصیاتی جهان شمول قائل 
می شود، براســاس این فرض، هر انسان صاحب ذهنی 
در دنیا در هر شــرایط زیســتی ای می تواند فرمول های 
شــفابخش ارائه شده در دســتورالعمل های کتاب های 
روان شناســی عامیانــه را بــه کار ببرد تــا در زندگی به 
کامیابی برســد، به همین دلیل اســت که مدت هاســت 
که شــاهد فروش بالای ترجمه کتاب های روان شناسی 
عامیانه آمریکایی در ایران هستیم. ظاهرا ملت ما سال ها 
اســت که می خواهد خــود را از زیر نفوذ فرهنگ غربی 
به ویژه آمریکایی دربیاورد، اما شــدیدا مشــتاق ترجمه 
کتاب های روان شناســانه عامیانه آمریکایی اســت. به 
نظر می رســد دانشــگاه ها نیز با رویارویی فوج عظیمی 
از دانشــجویان مقطع کارشناســی و البته کارشناســی 
ارشــد، ساده ترین علاج را گسترش این نوع روان شناسی 
کم هزینــه و کم دردســر از نظر ایدئولوژیک و سیاســی 
می دانند، چون سنت دوگانه و جداپندار ذهن از شرایط 
زیست، می تواند روان شناســی را به یک رشته بی آزار و 
غیرحساس به شرایط نامساعد اجتماعی سیاسی تبدیل 
کند. دوســتان روان شناسی که به من لطف دارند، من را 

به عنوان ســخنران کلیدی به اولین کنگره روان شناسی 
مثبت دعوت کردند که به همت انجمن روان شناســی 
دانشــجویان دانشــگاه شهید بهشتی برپا شــده بود. با 
تشــکر، پذیرفتم و عنوانی که بلافاصله برای سخنرانی 
به مغزم خطور کرد، «دیالکتیک عاطفه» بود. در دوران 
تحصیــل خود در نورولــوژی و مغزپژوهی یاد گرفته ام 
کــه ذهن و به ویژه بخــش عاطفی مغز مــا نمی تواند 
فقط به صــورت  مثبت یا منفی به طور جداگانه کار کند. 
مثبت و منفی در عواطف و احساسات ما رابطه تنگاتنگ 
دیالکتیکی دارنــد و لازم و ملزوم یکدیگر هســتند؛ دو 
روی یک ســکه هســتند و یکی بدون دیگری نمی تواند 
باشــد. «روان شناســی مثبت» را «مارتین ســلیگمن» 
در ســال ۱۹۹۸ زمانی که رئیس انجمن روان شناســان 
آمریکا بوده، مطرح کرده اســت. دلیل واضح او هم به 
ایــن رویکرد این بوده که روان شناســی از جنگ جهانی 
دوم به بعد همیشــه به طرف منفی میل داشته، یعنی 
اغلــب بــه ناتوانی هایی زاییــده از بیمــاری، عارضه و 
نقص می پرداخته و تمامی همت روان شناســی صرف 
تشــخیص و تلاش در تخفیف یا رفــع عیوب، بیماری و 
ناتوانی می شده و به نظر سلیگمن وقت آن رسیده بود 
که دیگر بــه ناتوانی ها و جنبه های منفــی روان توجه 
نشــود، بلکه فقط به جنبه های مثبــت و توانایی های 
روان تکیه شــود و این توانایی هــا در افراد پرورش داده 
شود. مهم ترین و محوری ترین و درعین حال اشتباه ترین 
نکته این نوع روان شناســی، جداکــردن بخش مثبت از 
منفی دستگاه عاطفی و شناختی مغز انسان اجتماعی 
است. گویا فقط بخش مثبت هیجانات و عواطف انسان 
است که در شــکوفایی توانایی ها، خلاقیت و بهزیستی 
مــا دخالت دارد. به نظر من این شــقه کردن عواطف و 
شــناخت انســان به بخش مثبت و منفی، خوب و بد، 
شــر و خیر، مبنای ایدئولوژیک در جامعه سرمایه داری 
آمریکا دارد که دامن روان شناســی را هم گرفته است، 
به همین دلیــل بنیاد جــان تمپلتــون ۵.۸ میلیون دلار 
به ۱۵ گروه پژوهشــی تحت رهبری مارتین ســلیگمن، 
مؤسس روان شناســی مثبت قرار داده تا با پیوند نظریه 
روان شناســی مثبت با امکانات مغزپژوهی امروز، برای 
آن اعتبار بیشتری کسب کند. بنیاد جان تمپلتون بنیادی 
اســت که آن را یکی از ثروتمندان آمریکایی بنا کرده که 
هدف بنیادینش ایجاد آشــتی بین دین و علم در رابطه 
با بازار آزاد ســرمایه داری بود. فراموش نکنیم که آقای 
مارتین ســلیگمن، ۳۰ ســال قبل از اینکه روان شناسی 

مثبــت را بنیاد نهد، یعنی ســال ۱۹۶۷ بــرای پژوهش 
در جنبه هــای منفی روان، یعنی افســردگی، درماندگی 
آموخته شــده را با واردکردن شوک الکتریکی به سگ ها 
امتحان می کرد. ســگ ها در مقابــل دریافت تحریکات 
الکتریکی طولانی مدت، یاد می گرفتند درمانده شوند و در 
آزمایشگاه از خود هیچ تلاشی برای معنادارکردن زندگی 
خود و نجات خود از شرایط گرفتارشده نشان ندهند. این 
پدیده به نظر سلیگمن ریشه افســردگی در انسان بود؛ 
یعنی شــرایطی که موجود بفهمد که عمل و کنش او 
هیچ تغییری در اوضاع و شرایط زندگی ایجاد نمی کند. 
بــه گزارش نیویورک تایمــز (۲۰۱۴)، نیم قرن بعد روش 
ایجاد درماندگی آموخته شــده، توســط دو روان شناس 
نظامی، میشل و جیسن، در تکنیک های بازجویی زندان 
گوانتونومو اســتفاده شد. اما روان شناسی مثبت مارتین 
ســلیگمن نیز با انتقادهای زیادی روبه رو شــد. ۲۰ سال 
طول کشــید تا موج دوم روان شناسی مثبت توسط پل 
ونگ مطرح شد. در این موج جدید تأکید بر وجود رابطه 
دیالکتیکی مهم بین عواطف مثبت و منفی، تأثیر متقابل 
آنها بر یکدیگر برای معنابخشــیدن بــه زندگی و ایجاد 
نشــاط و رضایت واقعی در زندگی بود. دو ســال پیش 
روزنامه گاردین نوشت که مارتین سلیگمن از آمریکا به 
انگلیس پرواز کرده تا دانشگاه خصوصی بوکینگهام را 
«دانشــگاه مثبت نگر» اعلام کند، چون در این دانشگاه، 
روان شناســی مثبت تدریس می شود. حال ما نیز از این 
قافله عقب نمانده ایم و به همین علت است که مارتین 
ســلیگمن برپایی اولین کنگره روان شناســی مثبت در 
دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) را صمیمانه تبریک 
می گوید. در صورت امکان هم با اشــتیاق به گشــایش 
کنگــره می ماندند تا بــه ما تأکید کنند که شــادکامی و 
شــکوفایی مردم ما ربطی به شرایط زیستشان ندارد. در 
نقد این نظر از دیدگاه مغزپژوهی اجتماعی باید گفت ما 
به عنوان انسان اجتماعی، مغزی داریم که بخش منفی 
و مثبت عواطف آن را نمی توان دو شقه کرد و منفی را 
کنار گذاشت و خوشــبخت و شاد و مسرور زندگی کرد، 
زیرا بخش منفی احساسات و عواطف انسانی، به همان 
انــدازه بخش مثبت آن در ایجاد شــادکامی و خلاقیت 
ما مؤثر اســت. از طرف دیگر، تعریــف اجتماعی بودن 
انسان در محور فردیت، به ازای پذیرفتن شرایط بیرونی و 
جست  وجوی شادکامی و رضایت تنها در درون و تمکین 
محض در برابر همه مشکلات تحمیلی بیرونی، اهمیت 

اجتماعی بودن ما را زیر سؤال می برد.

 پدرام ســلطانی، از فعالان اقتصادي شناخته شــده، 
در کانــال خــود نکته مهمــي را بیان کــرده  و آن 
ســؤال درباره گروه هاي مرجــع  و میزان تأثیرگذاري 
آنهاســت؛ اتفاقي که چندســالي اســت رخ داده و 
گروه هــاي مرجع نظیــر روزنامه نگاران و اســتادان 
دانشــگاه و... پایــگاه خــود را  بین مردم از دســت 
داده انــد. او با بررســي تاریخچه ایــن اتفاق به طور 
گذرا به تشــریح وضعیــت کنوني پرداخته اســت. 
سلطاني نوشته اســت: «از نگاه شما، در جامعه ما 
کدام یک از قشــرها و گروه ها مورد احترام و اعتنای 
گسترده هســتند؟ مردم به دور از نگاه های سیاسی 
و اجتماعی شــان، بــه کدام گــروه اعتمــاد دارند و 
سخنان و رفتار ایشــان را می پذیرند؟ اگر نظرسنجی 
انجام شــود، کدام قشــر یا گروهی در جامعه ایرانی 
هست که شــاخص اعتماد عمومی به آن به میزان 
بالایی (بیش از دوســوم جامعه) باشــد؟ پزشکان؟ 
دانشــگاهیان؟ وکلا؟ روحانیان؟ سیاســت مداران؟ 
نیروهای  بازرگانــان؟  مدنــی؟  کنشــگران  احزاب؟ 
انتظامی و نظامی؟ صنعتگران؟ نمایندگان مجلس 
و شوراها؟ مهندســان؟ هنرمندان؟ ورزشکاران؟» و 
این فعال شناخته شــده اقتصادي  با بررسي تاریخي 

و تقســیم بندي بین دهه هاي مختلف قبل و بعد از 
انقلاب ادامه داده اســت: «در دهه های  دوم و سوم 
پس از انقلاب سستی حاکمیت قانون و فزونی فساد 
موجب شــد روند کاهش مقبولیت گروه ها و اقشار 
مختلف، به دلیل همدســتی بخشــی از ایشــان در 
بهره  شخصی و گروهی بردن از فضای به وجودآمده 
شتاب بیشتری یابد و چهره گروه های موجه به تدریج 
ناموجه تر جلوه کند. در یک دهه  اخیر این روند وارد 
فاز دیگری شــد و به طور مشخص، جنگ قدرت بین 
گروه های مدعی،  به تلاش آنان در مقبولیت زدایی از 
خاســتگاه کانونی گروه مقابل منجر شد. گروهی که 
خود را مرکز و محق اصلی سیســتم می دانست، به 
عنــوان مدافع صف آرایی کرد و گروهی دیگر خود را 
نماینده  جامعه مدنی، روشن فکران و تحصیل کردگان 
دانســت. جنگ مقبولیت زدایی در میان این دو گروه 
به تدریــج مدعیان دیگری یافت و به نبردی چندگانه 
تبدیل شــد که از هر جبهه از آن شلیک اتهام و تنفر 
و توهین به گروه های پشــتیبان جبهه دیگری روانه 
می شد. اما در ســال های اخیر اتفاق ناخواسته تری 
افتــاد و با کمک رســانه ای ســریع و فراگیــر به نام 
شبکه های اجتماعی جریان مقبولیت زدایی به میان 

جامعه کشیده شد».  او به تأثیر بحران اقتصادي در 
کنار شــبکه هاي اجتماعي که به گســتردگي جریان 
مقبولیت زدایي منجر شــده، نیز اشاره کرده و نوشته 
اســت: «اگر اخبار و موضوعاتی را کــه در یکی، دو 
ســال گذشــته در فضای مجازی پررنگ (اصطلاحا 
ترند) شدند مرور کنید، درمی یابید  هر یک از گروه ها 
و قشــرهایی که در آغاز این یادداشــت برشــمردم، 
به شدت زیر سؤال رفته اند و به دلایل مختلف، ریزش 
شدید مقبولیت داشته اند. از این رو جایگاه اجتماعی 
همه گروه های مرجع به شــدت افت پیدا کرده است 
و به جرئت می توان گفت گروه های مرجع در جامعه  
امــروز وجاهت و مقبولیت خود را تــا حد زیادی از 
دســت داده اند و تــوده  مردم دیگر نگاهی از ســر 
اعتنــا و پذیرش به آنها ندارد. افــزون بر این مهار یا 
مدیریت اعتراضات مردمی در نبود گروه های مرجع 
بســیار پرهزینه (مالی، جانی، سیاســی و امنیتی) و 
شاید ناممکن باشــد». او مطلبش را این چنین پایان 
مي دهد: «پاســخی به این پرسش ندارم که چگونه 
می توانیم وجاهت گروه هــای مرجع را ترمیم کنیم. 
اما می دانم یك ملت بی  برنامه به هر سویی می رود، 

غیر از سویی که از آنها انتظار دارند». 

۱۶ ســال پیش در ۱۳ دســامبر، صدام حسین به 
چنــگ نیروهاي آمریــکا افتــاد. او در محلي با نام 
«حفره عنکبوت» نزدیــك تکریت- محل تولدش- 
دســتگیر شد و حالا عکســي از لحظه دستگیري او 
منتشــر شده اســت. صدام حســین بدون مقاومت 
تســلیم نیروهــاي آمریکایــي شــد. این بــراي یك 
دیکتاتــور و یك مرد جنگي خشــن بســیار عجیب 
بــود. البتــه جواب هاي زیــادي براي این پرســش 
مي توانست وجود داشــته باشد، اما سخنان یکي از 
نزدیکانــش که در آن روزهاي بعد از دســتگیري او 

منتشــر شد بســیار بازتاب پیدا کرد: «او 
فکــر مي کــرد به عنوان نماینــده مردم 
عراق قرار اســت با نیروهاي اشــغالگر 
آمریکایــي مذاکــره کند».اولین بار خبر 
این دســتگیري را خبرگزاري ایرنا منتشر 
کرد. به گزارش تاریــخ ایراني «روز ۲۳ 
آذر ۱۳۸۲ خبرگزاری جمهوری اسلامی 
(ایرنا) بــرای اولین بار خبر دســتگیری 
صدام حســین، دیکتاتور مخلوع عراق 
را روی خروجی خود گذاشت. حکایت 
آن خبــر مهم و تاریخــی چنین بود: ۱۴ 
دســامبر ســال ۲۰۰۳ میلادی، ۲۳ آذر 
۱۳۸۲ شمسی، مکان نقطه صفر مرزی 
خسروی در قصرشــیرین. ده ها مسئول 

محلی آماده استقبال از «جلال طالبانی»، از رهبران 
ارشد کُرد و رئیس دوره ای شورای حکومت انتقالی 

عراق هستند.
 جلال طالبانی هنوز از خودروی خود پیاده نشده 
و با لبخند منتظر یک ســؤال است. محسن فتاحی، 
خبرنگار ایرنــا، وقتی لبخند طالبانــی را می بیند به 
فکر فرومــی رود، با خود می گوید، رهبــران کُرد در 
ســه دهه گذشته تنها با شــنیدن خبر شکست رژیم 
صدام حســین، دیکتاتور عراق، خوشحال می شدند، 
آیا این بار هم پای صدام در میان است؟ سؤال تمام 

نشــده بود که طالبانی پاســخ داد: به یاری خداوند 
صدام دســتگیر شــد».پایگاه اردنی ســرایانیوز، در 
ســالگرد اعدام او در ســال ۲۰۱۷ جزئیاتي از نحوه 
دســتگیري او را اعلام کرد. سازمان موساد سپس با 
شکنجه کردن محمد ابراهیم (پسرخاله صدام که به 
اردن گریخته بود)، به اطلاعات دقیقی درخصوص 
مکان حضور صدام رســید. طبق این گزارش، آریل 
شارون، نخست وزیر ســابق رژیم صهیونیستی، این 
پرونده را با علاقه بســیار دنبال می کرد؛ تا جایی که 
وی نخســتین فردی بود که پس از بازداشت صدام 
حسین، به محل بازداشت او رفت تا وی 
را پشــت میله های زندان ببیند. سال ها 
از اعدام «صدام» در ۳۰ دســامبر سال 
۲۰۰۶ می گــذرد، امــا تاریــخ همچنان 
جنایت هــاي او را فراموش نکرده، البته 
جهان سیاســت پر از شــگفتي اســت. 
اینکــه توني بلر، نخســت وزیر آن زمان 
انگلیس، بعدها اعلام کرد در حمله به 
عراق  اشــتباه کرده است و اسلحه هاي 
کشــتار جمعي و شــیمیایي هرگز پیدا 
نشــد؛ دلیلي کــه نیروهــاي ائتلاف به 
همین خاطر به عراق حمله کرده بودند 
هنــوز به عنوان یکي از اتفاقات اشــتباه 

سیاست مطرح مي شود.  

تقویت اعتقادی- اخلاقی  روان شناسی مثبت نگر دانشگاهی می شود
فرهنگیان!

�«فرهنگیــان از لحاظ اعتقــادی و اخلاقی تقویت 
می شوند؛ تلاش داریم نیروی انسانی آموزش وپرورش 
را از لحاظ اعتقادی، دینــی و اخلاقی توانمندتر کنیم 
تا همه بدنه آموزشی دســتگاه تعلیم و تربیت مبلغ 
مکارم دینی و اخلاقی باشند». جمله بالا گزیده گزارش 
یکی از خبرگزاری های کشــور از سخنرانی «علی رضا 
حاجیان زاده»، مشــاور عالی وزیــر آموزش وپرورش و 
دبیر ســتاد همکاری حوزه علمیه و آموزش وپرورش 
اســت. با نگاهی به کل ســخنرانی مشــاور عالی به 
آســانی می توان دریافــت که این ســخنان با فضای 
آموزشــی کشــور بیگانه اســت و سال هاست ایشان 
نه در جامه یک دســت اندرکار ارشــد آموزشی، بلکه 
به طور عادی، در مدرســه ها حضور فیزیکی نداشته 
اســت! مدرســه هایی رنگ ورورفته، خموده، ناشاد و 
عموما فرسوده، با معلمانی به شدت ناراضی از شرایط 
معیشتی- منزلتی و دانش آموزانی خسته و گریزان از 
درس و مشق و یادگیری و البته دیدگاه های افرادی که 
شــرایط امروز را سرراست پیامد رفتارهای پیشین آنان 
می دانند. به گمانم حســابی دو- دوتا چهارتاست! تا 
هنگامــی که فضای درخور برای کار معلم و آموزش، 
و شــرایط ذهنی و جســمی مناســب برای یادگیری 
دانش آمــوزان فراهــم نباشــد، حتــی باارزش ترین 
درون مایه های آموزشی نیز با بدبینی نگریسته می شود 
و تلاش برای آموزش آنان آب در هاون کوفتن اســت؛ 
آن هم با دانش آمــوزان امروزی با پیچیدگی هایی که 
نه تنها برای پدر و مادرها و معلمان که برای بســیاری 
از سیاســت گذاران آموزشــی- فرهنگی، ناشناخته و 
دردسرسازند. جناب مشاور ارشــد حتما باخبرید! که 
آموزش وپرورش سال هاســت با کســری بودجه های 
سرســام آور روبه روســت و بــه روایت پرتکــراری از 
ارشــدترین دســت اندرکارانش، بیــش از ۹۸ درصد 
بودجه اش صرف پرداخت بــه معلمان و کارمندانی 
می شــود که به خاطر کمی دریافتی شان سال هاست 
معترض انــد؛ بودجه ای که با وجــود ۲۰ هزار میلیارد 
تومان کســری باقی مانده از دهه های گذشته، بودجه 
ســال ۹۹ آن نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان کمتر از 
مبلغ پیشنهادی مسئولان کنونی آن است! آیا خبر دارید 
همین شرایط، به اضافه سختی تدریس و سروکله زدن 
با بچه های بی محابا در پرسش های جورواجور باعث 
شــده که طلبه های جوان نیز کمترین انگیزه ای برای 
ورود به این نهاد دارند؟ برادر من حتما شــنیده اید که 
بی مایه فطیر اســت! اما شاید بد نباشد پس از سال ها 
پافشاری بر روش های ناکارآمد و کم بازده و هدردادن 
وقت و انــرژی و هزینه، این بار دیگر «عیب کســان را 
ننگریم و دیده فروبریم به گریبان خویش». واقعا چرا 
آدرس غلط به جامعه و دســت اندرکاران سیاســی- 
حاکمیتی کشور داده می شــود!؟ آیا شرایط اعتقادی، 
دینی و اخلاقی امروز جامعه ناشــی از توانمندنبودن 
فرهنگیان و نیروی انســانی آموزش وپرورش است!؟ 
آیــا واقعا مشــکل بــا ورود ۱۰ درصــدی طلبه ها و 
روحانیان به آموزش وپرورش و همکاری گســترده تر 
حوزه و نهاد آموزش حل می شود!؟ یا حل این مشکل 
نیازمند دگرگونی در اندیشــه ها و رفتارهاســت؟ چرا 
نمی خواهیم باور کنیم که بخش زیادی از آموزه های 
اخلاقی- اعتقادی در خانواده شــکل می گیرد؟ حالا 
در جهان اینترنت و ماهواره و شبکه های اجتماعی و 
... چه برنامه ای بــرای خانواده ها دارید؟ باید پذیرفت 
که ساختار آموزشــی کنونی حتی از وظایف اولیه اش 
نیز بازمانــده و گرفتاری هایش به شــدت زمین گیرش 
کرده اســت! جناب مشــاور عالی، این ساختار تحمل 
بــار اضافه تر را ندارد! بد نیســت کمی بــه این نکته 
نیز بیندیشــیم که شــاید ایراد کار جای دیگری باشد و 
برنامه تازه تان بدون توجه به آن ایرادها چه بسا پس از 
صرف هزینه های هنگفت مادی و غیرمادی جامعه را 
به جای امروز و حتی عقب تر باز گرداند! بد نیست همه 

کمی بیشتر بیندیشیم!     
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کارتون خواب

زالو  بهتر است یا اهدای خون 
در  یکــي، دو هفته گذشــته کــه کاهش میزان   �
خون در پایگاه هاي انتقال خون ســبب شــده بود 
درخواســت براي مراجعه از ســوي این  ســازمان 
افزایش یابد، با چنــد نفر از هنرمندان و چهره هاي 
شناخته شــده تماس گرفتیم نکته دردناك این بود 
بــا اکثر آنهایي که تماس گرفتیــم،  نه علاقه اي به 
صحبت درباره این  رفتار و حرکت اجتماعي داشتند 
نه اینکه خود به اهداي خون اقدام کرده بودند. اما 
عجیب تر اینکه چند نفر از آنها  شیوه زالوانداختن یا 
فصد  را انجام داده بودند و ابراز رضایت مي کردند. 
هر چند پزشکان ســنتي معتقدند این شیوه مجوز 
وزارت بهداشــت را دارد و قانونــي و بهداشــتي 
اســت. اما نکته دیگري که در ایــن میان مي تواند 
اعجاب انگیزتر باشــد، این است که قیمت یک عدد 
زالو گران تر از ویزیت پزشــک حتي در کلینیک های 
ویژه اســت. یعني  طبق این تعرفــه،  صد زالو هر 
کدام شش هزارو۵۰۰ تومان است، از صد زالو بیشتر 
تا هزار عدد بین پنج هزارو ۵۰۰ تا شش هزار تومان 
است. حتما آنهایی که براي انجام این کار رفته اند، 
مي داننــد  حداقل ۱۰-۱۵ عدد زالــو در هر بار لازم 
اســت. طبق گزارش متخصصان،  هــر زالو حدودا 
پنج سي ســي خــون در مرحلــه اول می مکد. در 
زالودرمانی با ۱۰ عدد زالو، خون ازدست رفته حدود 

۲۵۰-۳۵۰ سي سي خواهد بود.  

 عجایب غرایب

 دغدغه هاي یک آموزگار

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 آنجل بولیگان

 تجربه دیگران

رسانه هاي جهان از اتفاقي در حیرت هستند که در 
پاکستان رخ داده اســت. نیویورك تایمز، اي بي سي نیوز 
و چندین خبرگزاري و رســانه دیگر  به  گزارش اتفاقي 
پرداخته اند که در چند روز گذشــته در لاهور رخ داده 
اســت، هر چند شــاید تحلیل آن در آینده سبب شود 

مسائل زیادي روشن شود. 
روز چهارشــنبه  صدهــا نفــر از وکلا در حالــي 
کــه لباس مخصــوص خــود را پوشــیده بودند، به 
بیمارســتاني حمله کردند و با پزشکان درگیر شدند، 
ماسك اکســیژن را از صورت بیماران برداشتند و به 
خوابگاه پرســتاران حمله  و در و دیوار و وســایل را 
نابود کردند و صدمه زدند. ســه بیمار کشــته شده  و 
تعداد زیادي از پزشکان و وکلا زخمي شده اند. حداقل 
۸۰ وکیل بازداشت شده اســت و ۲۰۰ وکیل دیگر در 
معرض بازداشت قرار دارند.  البته ماجرا ادامه دارد 
و قرار است راهپیمایي و اعتصابي نیز در این چند روز 
از ســوي وکلا برگزار شود. فقط تصور اینکه بیماران، 
«بیمارســتان قلــب و عروق لاهور» وقتــي با تعداد 
زیادي وکیل با  لباس ســیاه، پیراهن سفید و کراوات 
ســیاه روبه رو شــدند که با خشــم و عصبانیت وارد 
شده اند، حیرت انگیز اســت. هر چند پزشکان سعي 
کردند از وسایل و بیمارها در برابر این هجوم مراقبت 
کنند اما تعداد زیادي از شیشه و مبل هاي بخش های 
بیمارستان شکسته شــدند. پلیس ضدشورش برای 
متفرق کردن از گاز اشــک آور، شــیلنگ آب و باتوم ها 
اســتفاده کرد. غوغا در بیمارســتان  ساعت ها  طول 
کشید و کشور را شوکه کرد. به گزارش نیویورك تایمز، 
مقامــات گفته اند ســه بیمار جان خود را از دســت 
دادند  و نخست وزیر «عمران خان» دستور داده است  
تحقیقات انجام شود. این ماجرا به ادامه درگیري بین 

وکلا و پزشکان درماه نوامبر باز مي گردد.
رســانه های خبری محلی گزارش دادند  یک وکیل 
در اواخــر ماه نوامبر از بیمارســتان - جایی که یکي از 
بســتگانش  تحــت معالجه  بود - بازدیــد کرد. او در 
پایان با کارکنان بیمارستان مشــاجره کرده و خواستار 
شــده بود درمان بیشتري براي فرد بیمار صورت گیرد. 
در نهایــت او مورد ضرب و جرح از ســوی پزشــك و 
پرستار قرار گرفته بود. وکلا براي حمایت از همکارشان 

وارد عمل شــدند و در این دعواي خشونت بار باز هم 
کارمندان بیمارســتان و پزشکان بودند که  سه وکیل را 
در ساختمان بیمارستان زخمی کردند. پس از آن، وکلا 
ســعی کردند  اتهاماتي را علیه پزشکان به کار ببرند و  
آنها را دســتگیر کنند. پلیس لاهور تلاش کرد میان هر 
دو گروه واســطه باشــد و به این ترتیب، هیچ پزشکي 
بازداشت نشد. پس از آن  وکلا  به دلیل  دستگیرنشدن 
پزشــکان درگیر در حادثه نوامبــر اعتصاب کردند. روز 
چهارشنبه هم  وکلا   پس از تحریك احساسات شان به 
وسیله یك پزشك به  بیمارستان قلب و عروق حمله 
کردند. آن پزشك در فیلمي که بسیار بازتاب پیدا کرده 
بود،  با خواندن اشعار و سخنان توهین آمیز آنها را مورد 

تمسخر قرار داده بود.
برخي رفتارهاي وکلا در این حمله به شدت خشن 
بــود، مثلا رفتاري که با یك پزشــك باردار داشــتند یا 
هنگامي که یك فرد مســئول را به شدت کتك مي زدند 
و حتــي تلاش هاي خبرنــگاران براي نجــات او فایده 
نداشته است. به گزارش اي بي سي نیوز، محمد بشارت 
رجا، وزیر دادگستری پنجاب، گفت: «در هر جامعه ای، 
مهم نیســت که چه جامعه اي با چه شرایطی، تاکنون 
چنین حمله ای به بیمارســتان صورت نگرفته است». 
در حال حاضر ســربازان شبه نظامی در ساختمان های 
مهم دولتی در لاهور، مرکز اســتان مستقر شده اند تا از 
ناآرامی های بیشــتر جلوگیري کنند. در سال های اخیر، 
مواردي پیش آمده اســت که وکلاي پاکستاني  نقض 
قانون یا اعمال خشــونت کرده باشــند. حتي به دلیل 
اختلاف نظر در طول جلسات دادگاه به قضات حمله 
کرده انــد و درگیــری وکلا با پلیس نیز بــه طور مکرر 

گزارش شده است.
از ســال ۲۰۰۷ که وکلا علیه پرویز مشــرف کارزار 
اعتراضي راه انداخته بودند، این رفتارها مرســوم شده 
است. یکي از پزشــکان گفته است: «هیچ کس تصور 
نمی کرد که چنین روزی در پاکستان بیاید؛ روزگاري  که 
بیماران نگران نقض امنیت از سوی وکلا شوند».  البته 

در خیابان هاي اطراف نیز درگیري رخ داده است. 
وکلا همچنیــن به چندین خودروی پارک شــده در 
خارج از بیمارســتان آسیب رســانده و حداقل یک ون 

پلیس را به آتش کشیده اند. 

رویارویی خونین  وکلا و پزشکان  

محمدرضا نیک نژاد
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